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  سيرى در نام  واژه شناسى (اتيمولوژى) لاهيجان  
اندر معرفت لاهيجان

ابوالقاسم پژوهشگر (كوچكى)

ــهرهاى  ــت قرار دارد و از ش ــت كه در چهل و پنج كيلومترى خاور رش ــهرى كوهپايه اى اس لاهيجان ش
ــته تختگاه بيه پيش (رود پيش - شرق گيلان) و كانون توليد  ــد. در سده هاى گذش ــتانى گيلان مى باش باس
ــال اخير تا زمان حاضر، مركز  ــتباف هاى ابريشمين (برودِرى دوزى) بوده و از يك صد س ــم خام و دس ابريش
عمدة چايكارى كشور است. اكنون اين شهر يكى از قطب هاى گردشگرى قابل توجه گيلان و شمال ايران 
ــد. در سده هاى پيشين مناسبات ابريشمى  ــمار مى رود. زبان اهالى گيلكى به گويش بيه پيشى مى باش به ش
ــاى اخير به دليل كاهش  ــت ولى در دهه ه ــهر تار و پود اقتصاد خانوارهاى آن را در چنبرة خود داش ــن ش اي
ــتان هاى وابسته به آن به يكباره از كوچه باغ هاى  ــم و توتس قيمت و جايگزينى الياف مصنوعى، توليد ابريش
ــد و بوته هاى چاى جاى آن را گرفت و بخشى هم در جريان توسعة شهرى از  ــهر و پيرامون آن زدوده ش ش

ميان رفت. 
تا سى چهل سال گذشته «لاهجان» (كانون ابريشم) در آن ديار و توابع، نمود عينى داشت و به درستى 
ــتى «لاهجان» به تاريخ  ــم بود ولى اكنون فقط نام و عنوانى از آن بر جاى مانده و به راس ــرزمين ابريش س

پيوست. 
ــت مى آيند و  ــاره نمود كه نام واژه هاى گيلكى و طبرى از زمان هاى دور دس ــت بايد به اين نكته اش نخس
ــند».1 بسا از آن ها با  ــه و بنُ زبان هاى ديرين ايرانى مى باش «لهجه گيلكى و مازندرانى و جزو اين ها از ريش

ــر افراسياب، 1380،  ــش مرتضي گرگي و به تصحيح ميترا مهرآبادي، تهران: نش 1. پورداود، ابراهيم. آناهيتا، به كوش
ص 92. 
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سيري در نام واژه شناسي (اتيمولوژي) لاهيجان اندر معرفت لاهيجان/ ابوالقاسم پژوهشگر

حفظ اصالت و تلفظ باستانى شان دست نخورده به ما رسيده اند و شمارى نيز در طول دوران، تغيير لفظ يافته 
ــدن به اين مبحث بايد اذعان نمود كه برخى از مورّخان  ــا گويش هاى مختلف آميخته اند. قبل از وارد ش و ب
بنا گذارندة لاهيجان را لاهيج بن سام بن نوح و آن را منسوب به او مى دانند.1 اين نوع گفتارهاى افسانه اى 
كما بيش در مورد ديگر شهرها نيز آمده است. لاهيجان در متون تاريخى با املاهاى متفاوتى درج گرديده، 
ــت (تأليف 372 هـ ق) آن را  ــى اس در كتاب حدودالعالم كه قديمى ترين مرجع جغرافياى تاريخى زبان فارس
«لافجان» در كنار «برفجان» (سياهكل فعلى) ثبت نموده اند و از شهرهاى اين «سوى روديان» (بيه پيش) 
برشمرده اند2 (احتمالاً در استنساخ به غلط جاى لاهجان نشسته است). اما جهانگير سرتيپ پور آن را مطابق 
ــت.3 نيز در تاريخ الجايتو  دهكدة «لفمجان» امروزى مى پندارد كه در حومة غربى لاهيجان واقع گرديده اس
عبداالله كاشانى (تأليف 706 هـ ق) همه جا «لياهجان» نوشته شده4 و در منابع كهن چينى «ليكان5» آمده 
ــت.6 ايضاً در نزهة القلوب حمداالله مستوفى7 (تأليف 740  ــت نموده اس و «زوزنى» آن را «لياهگان» يادداش
ــتان اثر ميرظهيرالدين  ــاير تاريخ هاى محلى قرن نهم و دهم هجرى مانند تاريخ گيلان و ديلمس هـ ق) و س
ــى و تاريخ خانى نوشتة على  بن  شمس الدين لاهيجى و تاريخ گيلان نوشتة عبدالفتاح فومنى تماماً و  مرعش
ــت كه با لفظ كنونى ساكنان محلى آن تقريباً يكسان است. با برشمردن  كراراً به هيأت «لاهجان» آمده اس
موارد فوق كه از هزار سال بدين سو تا پانصد سال اخير در جايى به صورت «لاهيجان» امروزى ديده نشده 
ــت. با توجه به اينكه حاليه  ، از اين رو مى توان نتيجه گرفت كه اين نام واژه با املاى حاضر، لفظى متأخر اس

مردم بومى اين شهر و توابع آن را «لاجُن»8 تلفظ مى نمايند كه به لفظ قديمى آن نزديك است. 
جُزء اول اين كلمه «لاه» در گويش گيلكى قديم به معنى ابريشم است، اكنون نيز در گيلان به ابريشم 
ــت) لاس مى گويند كه از لفظ باستانى به لفظ سده هاى ميانه تغيير يافته است، در  ــم پسَ نخُاله (نوعى ابريش

اين مورد دكتر باستانى پاريزى مى نويسد: 
ــم  ــم خام برمى خوريم. هم امروز در بيرجند، ابريش ما در زبان هاى پهلوى به كلمة «لاه» به معنى ابريش
ــتگى به اين كلمه و تهية ابريشم داشته  را به لهجة بيرجندى «لاس» گويند، كلمة «لاهيجان» احتمالاً بس

1. لاهيجى، م.م. جغرافياى گيلان، چاپ النعمان نجف، 1969، ص 111. 
2. حدودالعالم الى المشرق و المغرب، به كوشش دكتر منوچهر ستوده، تهران: كتابخانه طهورى، 1362، ص149. 

3. سرتيپ پور، جهانگير. نام ها و نامدارهاى گيلان، رشت: نشر گيلكان، 1371، ص 470. 
ــر كتاب، 1348، صص 56 –  ــش مهين همبلى، تهران: بنگاه ترجمه و نش ــانى، عبداالله. تاريخ الُجايتو، به كوش 4. كاش

. 62 – 57
5. ليكان (لاهيجان) در باستان داراى رقصندگان و بازيگران زبردست بود كه به چين مى بردند. ( مظاهرى، على. جاده 

ابريشم، ج دوم، نشر پژوهشگاه علوم انساني، 1373، صص 594 و 595.)
ــالى، 1380، صص 253 و 254 (مظاهرى،  ــر س 6. رضازادة لنگرودى، رضا. ياد پاينده (مجموعه مقالات)، تهران: نش

على. كوشيار گيلى، ترجمه جعفر خمامى زاده) 
7. مستوفى، حمداالله. نزهة القلوب، به كوشش گاى لسترانج، دنياى كتاب، 1362، صص 56 ، 162 – 163.  

8. lajon
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سيري در نام واژه شناسي (اتيمولوژي) لاهيجان اندر معرفت لاهيجان/ ابوالقاسم پژوهشگر

ــنجان داريم.1 لاهيجان ديگرى در جنوب درياچة رضائيه (اروميه) واقع  ــت، چنين «لايجانى» ما در رفس اس
گرديده است.2 اين بلوك لاهيجان با پنجاه و هفت پارچه دِه از بلوكات ساوجبلاغ (مهاباد) مى باشد.3 

ــم خام وجود دارند كه  ــوزة گيلان و مازندران به عنوان كانون توليد ابريش ــن مترادف هايى نيز در ح چني
ــور4 (نام دو ولايت  ــت)، لاهو – لاه ــه اند. مانند: لاكان (مُفرّس لاهجان – حومة رش ــى از يك ريش همگ
ــگرد  ــى در حوزة فيروزكوه مازندران) اين نام واژه در برخى منابع به هيأت لاس ــدران)، لاس5 (ولايت در مازن
ــگرد با لاهجان در واقع در يك رديف و معنى مى باشند. گَرد و معَرّب آن  ــت6 و لاس ــجرد) نيز آمده اس (لاس
ــت كه در زبان روسى به «گراد» برگشته  ــت و همان اس ــهر و آبادى اس جرد به معنى تخت و اورنگ نيز ش
ــت همچون لنينگراد يا استالينگراد و در شهرهاى ايران همانند بروجرد، دارابگرد، سوسنگرد يا هشتگرد.  اس
ايضاً: لاسَم كه از دو جزء «لا» به معنى ابريشم و «سَم» كه در جزء دوم هوسم (رودسر فعلى) نيز آمده در 
ــت كه در حومة لاريجان مازندران واقع گرديده و معادل لاسگرد يا  ــهر و آبادى اس زبان پهلوى به معنى ش

لاهگان (لاهجان) مى باشد. 
ــه9 (واقع در حومة  ــل)، لاهيجى محل ــان8 (در حومة آم ــع كوچصفهان)، لاهيج ــان7 (از تواب ــك لاج كِتِ
ــكر، غرب گيلان)، لاويج11  ــرب گيلان)، لاهيجى پند10 (از رودخانه هاى حوالى گس ــكر، غ طاهرگوراب گس

(حومة مازندران) مورد اخير، شكل دگرگون يافتة «لاهيج» و مُعرّب «لاهيگ» است. 
ــم» مى داند، اين عقيدة اشپيگل از كتاب  ــهر ابريش ــپيگل محقق آلمانى نام لاهيجان را به معنى «ش اش
حملات روسيان به سواحل كرانه خزر12 اثر برنهارد دُرن خاورشناس آلمانى تبار ساكن روسيه نقل شده است. 

دكتر بهرام فره وشى استاد زبان هاى باستانى ايران اين اشتقاق را چنين توجيه مى كند: 

1.  باستانى پاريزى، ابراهيم. اژدهاى هفت سر، دنياى كتاب، تهران: 1362، ص 205. 
ــينا، 1348،  ــارات ابن س 2. گابريل، آلفونس. تحقيقات جغرافيائى راجع به ايران، ترجمه فتحعلى خواجه نورى، انتش

صص 268 و 380. 
3. بهرامى، تقى. فرهنگ روستائى، ج اول، نشر خودكار، 1317، ص 37 و 38. 

4. جغرافياى گيلان، ص 299. 
ــين. تاريخ خانى، به تصحيح دكتر منوچهر ستوده، تهران: انتشارات  ــمس الدين بن حاجى حس 5. لاهيجى، على بن ش

بنياد فرهنگ ايران، 1352، ص 69. 
6. لوات، كلنل. استرآباد نامه (سفرنامه)، به كوشش مسيح ذبيحى، ص 235. 

7. جغرافياى گيلان، ص 227. ايضاً ستوده، منوچهر. از آستارا تا استارباد، ج اول، انجمن آثار ملي، 1349، ص 324.  
8. رابينو، ه.ل. دودمان علوى در مازندران، ترجمه محمد طاهرى شهاب، مطبعه ارمغان، 1320، صص 16 و 17. 

9. رابينو، ه.ل. ولايات دارالمرز ايران، گيلان، رشت: بنياد فرهنگ و انتشارات طاعتي، 1357، ص 178.  
10.  ولايات دارالمرز ايران، گيلان، ص 175. 

ــتوده، چاپ بنياد فرهنگ ايران،  ــتان، به تصحيح دكتر منوچهر س ــى، ميرظهيرالدين. تاريخ گيلان و ديلمس 11. مرعش
1347، ص 308. 

ــيدى در انزلى از سوى انتشارات  ــخه در سال 1359 خورش ــت نس ــت، دويس 12. از اين كتاب كه به زبان آلمانى اس
گيلان چاپ و منتشر گرديد. 
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سيري در نام واژه شناسي (اتيمولوژي) لاهيجان اندر معرفت لاهيجان/ ابوالقاسم پژوهشگر

ــم اطلاق مى شود. تبديل «س» پارسىِ  ــىِ ميانه (پهلوى) كه اكنون به فضولات ابريش لاه يا لاس پارس
ــده، افزون بر آن، «لاه» در برهان قاطع به معنى «پارچه  ــىِ نو در موارد ديگر نيز ديده ش ميانه به «ه» پارس
ــت. «... ئيگ» صفت نسبى است. لاهيگ مى شود منسوب به ابريشم و لاهيگان  ــمى سرخ» آمده اس ابريش

كه لاهيجان شده است، مى شود محلى كه در آن ابريشم به دست مى آيد.1 
ــتان مبدّل به «ها» مى شود،2 چنانچه  ــى باس ــتايى و پارس ــين» در زبان هاى ايرانى چون اوس حرف «س

«خروس» در ابتدا «خروه» خوانده مى شد. مثلاً عنصرى چنين آورده است:
 

ــتوه ــب از حملة روز گردد س ــرّ خروهش ــود پرّ زاغش چو پ ش
يا در بيتى ديگر از نظامى گنجوى آمده است:

ــرو كوفت بال ــوده ف ــره دوال خروهِ غن ــزد بر تبي ــل زن ب دُهُ
تبديل «سين» به «ها» در فارسى بسيار رايج است چون «آماس» و «پلاس» كه «آماه»3 و «پلاه» هم 
ــد. در پهلوى نيز بسا واژه با «سين» به «ها» برگشته چون «روپاس» و «آگاس» و «پاتفراس»  گفته مى ش
ــى شده «روباه»4 و «آگاه» و «بادافراه» (كيفر) و جز اين ها همچنين در لهجه هاى كهن آريايى  كه در فارس
ــى و اوستايى «سين» و «ها» به هم تبديل مى شود و «خود خروه» نام  ــكريت و فرس هخامنش يعنى سانس

گُلى بستان افروز كه امروزه «تاج خروس» خوانند.5

جان
«جان» در جزء دوم «لاهيجان» پسوند مكان است كه در سرتاسر ايران در پسِ نام ها مى نشيند. ليكن اين 
پسوند در شرق گيلان6 و غرب مازندران به نسبت ديگر مناطق فراوان تر است، همچون «خأله» (شعبه اى از 
رود) كه در حومة رشت و انزلى زياد آمده و «كِلا» (جلگه و زمين هاى هموار قابل كشت و آبادى) و «پى»7 

1. كشاورز، كريم. گيلان (كتاب جوانان، شماره 13)، ابن سينا، 1347، صص 85 و 86. 
2. آناهيتا، ص 139. 

ــت و «گولى ماس» به معنى «ورم گلو»  ــرق گيلان «آما» به معنى وَرَم و آماس هنوز متداول اس 3. در گويش گيلكى ش
مى باشد. رجوع شود به فرهنگ گيل و ديلم، محمود پاينده، ص 599. 

ــه دست» موجود است.  ــتايى در حومه ديلمان به نام «لوس ــى، روباه را «لوآس» گويند و روس 4. حاليه در لفظ گالش
رجوع شود به جغرافياى گيلان، ص 247. 

5. پورداود، ابراهيم. فرهنگ ايران باستان، تهران: نشر اساطير، 1382، ص 315. 
ــر فعلى) كانون خيزش هاى شيعى و امارت و سيادت علويان بود. وجود  ــرق گيلان به مركزيت هوسم (رودس 6. ش
بقاع متبركه سادات علوى و كيايى و زيدى در اين مناطق گوياى آن است. از همان دوره پسوند باستانى «گان» معرّب 

گرديد و به «جان» برگشت. 
7. pi
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سيري در نام واژه شناسي (اتيمولوژي) لاهيجان اندر معرفت لاهيجان/ ابوالقاسم پژوهشگر

(رود) كه در اعلام جغرافيائى مازندران بسيار و «گوراب»1 كه در آبادى هاى گيلان زياد است. 
ــه اوستايى «جَن» به معنى  ــلاح جنگ از ريش «جان» غير از معانى متداول، در لغت نامه ها چنين آمده: س
«زدن و كشتن»، به قول «هوبشمان» از كلمة سانسكريت «ذيانه» به معنى فكر كردن و به قول «يوستى» 
و «مولر» جان با كلمه اوستايى «گيه»2  به معنى «زندگى كردن» از يك ريشه است ولى «هوبشمان» آن 
را صحيح نمى داند. در زبان پهلوى «گيان»3 شكل قديمى تر و «جان» شكل تازة تلفظ جنوب غربى است و 
در گيلكى «جَن»4 مى باشد.5 از معانى برشمردة فوق الذكر چيزى مربوط كه شايستة پسوند شهرها و آبادى ها 

باشد به دست نمى آيد. 
ــت كه فراوان در جزء دوم آبادى هاى گيلان  ــكل دگرگون يافته و متأخر «گان» اس «جان» معرّب و ش
ــيجان، ليلجان، اشكجان و  ــود مانند ديارجان، تميجان، افََرمجان، كليجان، تماجان، چايجان،6 ش ديده مى ش
ــوند «گان» و  ــاند (همين طور مثال هاى پس ــيارى چيزى را در جايى مى رس مالاجان كه معنى انبوهى و بس

«كان» كه در سطور بعدى مى آيد). 
كسروى در جايى مى نويسد: «كان»، اين كلمه كه سپس «گان» (با كاف فارسى) گرديده در آخر نام هاى 
ــيار مانند اينها.  ــت، چنان كه «اردكان» و «گركان» و «زندگان» ... و بس ــهرها و ديه ها فراوان آمده اس ش
ــد، چنان كه ما اين مطلب  دربارة معنى آن، دو احتمال مى توان داد: يكى آنكه به معنى «جا» و «زمين» باش
ــبت»  ــهرها و ديه هاى ايران) و ديگر آنكه به معنى «نس را در جاى ديگر ثابت كرده ايم (دومين دفتر نام  ش
ــاهگان» به همين معنى است. از اينجا معنى  ــايگان» يا «ش ــد؛ چنان كه در كلمه هاى «بازرگان» و «ش باش
ــهر «آذرباد». از آنجا كه در برخى شهرهاى ايران به ويژه  ــن مى شود يعنى سرزمين يا ش «آذربايگان» روش
ــت [از اين رو] آذربايجان با «جيم نيز غلط  ــده اس ــى به «جيم» تبديل مى ش در نواحى جنوب، «گاف» فارس
نيست».7 همو مى افزايد: «گان» و «گين»؛ «گان» در پارسى گاهى به معنى «نسبت» آمده است، چنان كه 

1 . گوراب از واژه هاى گيلكى است به معنى ميدان، بازارچه و شهرك كه در پژوهش ديگرى آمده است. 
2. gaya
3. در حومة ديلمان بر روى قله كوهى، روستايى به نام «گيان» وجود دارد و نيز نام تپه اى باستانى كه در حومة شهر 

نهاوند مى باشد. 
4. در گويش گيلكى «جُئنَ» jon  تلفظ مى گردد. 

5. لغت نامه دهخدا، ص 7419. ايضاً برهان قاطع، ص 558. 
6. روستايى در حومة كلاچاى از توابع سياهكل رود در شرق گيلان. شايد «چايجان» آخرين نامگذارى از اين دست 
ــوند متصّف گرديده است. البته اگز جزء اول آن  ــال اخير بدين پس ــت چاى در يك صد س بوده كه پس از رواج كش
ــتاى ديگرى وجود دارد به نام «چاخوانى سر» (تاريخ گيلان و ديلمستان،  ــد در همان حوالى روس به معنى «چاى» باش
ــمت اوّل آن «چا» ظاهراً ربطى به چاى ندارد و «چا» را  ــود، كه قس ــر» خوانده مى ش ص298) كه امروزه «چايخانس
جهانگير سرتيپ پور «جرگه» معنى نموده است. (ريشه يابى واژه هاى گيلكى، نشر گيلكان، ص 154). «چاى» در لفظ 

تركى به معنى «رودخانه» مى باشد. 
7. لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 18896. 
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ــى دارد. در زبان ارمنى «گان»  ــاهگان» و ... نيز چنين معناي ــايگان» يا «ش در «بازرگان»، «دهگان»، «ش
بدين معنى بسيار به كار مى رود ولى در آخر نام   آبادى ها، اين معنى مناسب نيست و ما هرگز «ىِ» نسبت، 
در نامِ آبادى سراغ نداريم. پس دربارة معنى كلمه راهى جز اين در پيش نداريم كه اين كلمه را شكل تغيير 
ــى نيز مؤافق اين مطلب  ــه اى از «وان» و با اين كلمه، هم معنى بپنداريم. به ويژه كه دلايل  زبان شناس يافت
ــهمگين» و «غمگين» و كلمه هاى  ــت؛ همچنان كه پيش تر ديديم. همچنين «گين» در پارسى، در «س اس
ديگرى نيز به كار رفته است اما  معنايش در آخر نام آبادى ها به همان معنى نيست كه در اين كلمه ها ديده 

مى شود و به آسانى مى توان گفت كه عوض شده از «گان» و با آن كلمه هم معنى است. 
ــدة «گان» باشد زيرا عوض شدن «ك» و «گ» به يكديگر در  ــت كه «كان» عوض ش كان: ظاهر آنس
پارسى معروف است و مثال هاى فراوان دارد. ولى مى توان آن كلمه را جداگانه هم پنداشت و در اين صورت 
ــت مانند «كان زر»  ــه در لغت به تنهايى به كار مى رود به معنى گونه اى «جايگاه» اس ــز چون «كان» ك ني
ــد، از اين رو «كان» را در آخر نام   ــت يا جايى كه زر در آنجا انبوه و فراوان باش كه به معنى «جايگاه زر» اس
ــد: پارسيان قديم را قاعدة كلىّ  ــانى به معنى «جايگاه» گرفت.1 بيرونى مى نويس آبادى ها نيز مى توان به آس
ــن مى گرفتند و نام آن را با الحاق لفظ «گان»  ــد آن روز را جش بود كه هرگاه نام ماه با نام روز يكى مى ش

مى گفتند. لفظ «گان» متضمن معنىِ جمع و تكرار است.2 
ــد كه بعد از دورة اسلامى به «جان» مبدّل  ــت «جان»، معرّب «گان» يا «كان» مى    باش ــلمّ اس آنچه مس
ــمنگان (حومة چالوس)،  ــت مانند: س ــتانى خود باقى مانده اس ــد و در برخى مكان ها نيز به هيأت باس گردي
ــلان، ص217)، رودكان3 (حومة  ــن، جغرافياى گي ــوركان (حومة فوم ــنگان (مازندران)، س گلپايگان، سى س
ــبات ارضى در ايران عهد مغول، ج اول،  ص380)، زَركالات (زركان لات، تاريخ  ــاورزى و مناس كرمان، كش
ــت كه به معنى  ــتان اس ــتان يا موس خانى، ص332)، رَزگاه (تاريخ خانى، ص142). «رَزگان» مترادف تاكس
ــكور، از توابع رودسر)، وليكان (تاريخ  ــهريار واقع شده است. تليكان (اش ــتان مى باشد و در حومة ش انگورس
گيلان و ديلمستان، ص302)، زايگان (تاريخ خانى، ص81)، وايه گان (اشكور)، سياسنگان (از توابع ديلمان) 

و گرگان.4 
در مناطقى چون سيستان و بلوچستان كه زبان عربى كمتر بدان رخنه كرده است؛ آبادى هاى فراوانى وجود 
ــاه،  ــوند «گان» يا «كان» در آن ها بدون تغيير باقى مانده اند مانند: ماكان، كلپركان، كان كرم ش دارند كه پس

1. كاروند كسروى، به كوشش يحيى ذكاء، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، 1365، ص 298. 
2. بيرونى، ابوريحان محمد بن احمد. التفهيم لاوائل صناعه التنجيم، به تصحيح جلال همايى، ص 254. 

3. «رودكان» در كرمان و «بى جان» در اشكور سفلى (رودسر) با صدها كيلومتر فاصله در يك رديف و معنى اند. جزء 
اول «رودكان» متأخر و جزء دوم آن متقدم است و «بى جان» دقيقاً عكس آن است.  

4. نام واژه «گرگان» با دو معنى كاملاً متفاوت در خور تأمل است كه در پژوهش جداگانه اى خواهد آمد. 
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سيموكان و كله گان،1 ايضاً ريگان و سنگان (واقع در حوالى خواش بلوچستان).2 فراوانى اين پسوند در چهار 
ــيرجان، آذربايجان، ارسنجان و زنجان اين  ــوى ايران مانند: برازجان، رفسنجان، دليجان،3  فلاورجان، س س
ديدگاه را به وجود مى آورد كه در گذشته گروهى از مردم مكانى را كه جهت سكونت برمى گزيدند، بيشتر آن 
را با پسوند «جان» يا «گان» نامگذارى مى كردند. امروزه پسوندهاى ديگرى مانند: آباد، نوآباد، نو، تازه آباد، 
محله، سر، سرا و ... جايگزين آن ها گرديده است. بدين گونه كه هر نقطة نوبنيادى را با پديدة معروف و قابل 
ــم  ــكل نام واژه ها را ابداع مى كردند. با توجه به توليد انبوه ابريش توجة آن آبادى تركيب مى نمودند و بدين ش
در گيلان به ويژه در لاهيجان كه سابقه اى بس ديرين دارد؛ مى توان لاهيجان (لاهجان) را كه از دو بخش 
لاه + جان تركيب يافته به «سرزمين ابريشم» و «ابريشم كده» و يا «كانِ ابريشم» و مانند آن معنى كرد. 

 

1. علاءالملك. سفرنامه بلوچستان، به كوشش سيف االله وحيدنيا، انتشارات وحيد، 1364، ص 80. 
2. تحقيقات جغرافيائى راجع به ايران، صص 325 و 326. 

3. سواى دليجان در حوالى اصفهان، دليجان ديگرى در حومة ديلمان (شرق گيلان) وجود دارد. در گذشته به نوعى 
ــى، دليجان مى گفتند كه مخفف دليجانس مى باشد ولى براى «دليجان» مورد بحثمان معنى ديگرى  ــكه مسافركش كالس

مترتب است.  


